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  هاي ضد مانوي متن
 )1()زردشتي ةفارسي ميان(

  
        1دكتر رحمن بختياري

  چكيده 

كه در ايران حكومتي ديني برپا كـرده بودنـد، گسـترش     ،دين مانوي در زمان ساسانيان
كه حكومت پادشاهان ساساني را نيز تحت تأثير خود قـرار   ،ا بزرگان دين زردشتيام. يافت

به مخالفت برداشتند و سرانجام ماني را محاكمه و اعدام كردنـد   با اين دين سر ،داده بودند
هاي پهلـوي و  اي از متنها در پارهتها و ضدياين مخالفت .و دينش را از ايران برانداختند

هاي كردير و متن پهلوي دينكرد سوم بازتاب ازجمله متن پازند شكند گمانيك، كتيبه ،پازند
هايي از آنهـا ذكـر و   ها پرداخته شده، بخشا به معرفي اين متندر اين مقاله ابتد .يافته است

  .هاي مانوي مقايسه شده استاز نظر محتوايي بررسي و با آموزه
  .دين مانوي، فارسي ميانه زردشتي، دينكرد، پازند :هاواژهكليد

مه مقد  

و ) رفـان بـه ويـژه از تو  (هاي ايرانـي و غيـر ايرانـي    هاي مانوي به زبانپيش از كشف نوشته
شناسي ايراني پديـد  انقلابي كه پس از اين كشف در شناخت اين دين فراموش شده و نيز زبان

دانـش مـا از ايـن ديـن بـه       ،)1381هاي تورفاني، نك زونـدرمان،  در خصوص پيشينة پژوهش(آمد 
. نـك (، شهرسـتاني  )1379ابوالقاسـمي،  . نـك (نوشتة نويسـندگان اسـلامي از جملـه ابـن نـديم      

افشار . در اين خصوص به طور كلي نك(قاسم ابن ابراهيم  ،)الفهرست(بيروني  ،)1383سمي، ابوالقا
و بـه بلاغـت شناسـان رومـي چـون الكسـاندر        )Esmailpour,2007()2 .نيز  نـك 1335شيرازي، 

                                                 
       rabakhtiary@yahoo.com استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان. 1
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اي، افـريم  ه، اوسه بيوس قيصـري )111: 1382شروو، (ماني  اش در رد آموزةوپوليسي با رسالهلوك
ها و بدعت شناساني كه ش به نام اكتا ارخلاي و ساير اسقفگمونيوس با كتاب مهمنصيبيني، ه

در خصوص اين آثـار و  (شد ذكر نام همه آنها در اينجا كار را به درازا خواهد كشاند، محدود مي
ل هاي مانوي در واقع شواهدي دسـت او پس از كشف نوشته). 1382شروو،  :نويسندگان آنها نك

 ـ  ،شاپورگاندست آمد كه برخي از آنها مانند  از اين دين به ه نيـز يـا   نوشته خودماني بـود و بقي
جانشينان و  ةتحرير در آمده بود و يا بوسيل ةماني به رشت ةليهاي اوآثاري بود كه از روي نوشته
 ةيـك بـازگو كننـد   هاي ايراني و غير ايرانـي هر ها به زباناين متن. پيروان وي نگاشته شده بود

هاي ماني و نيز رويدادهايي است كه ايـن ديـن در طـول حيـات خـود از سـر       از آموزه بخشي
پايان زنـدگي مـاني و نيـز رفتارهـاي      ةهايي نيز دربارها، متندر ميان اين قطعه. گذرانيده است

. ، نـك  pو  o , nهـاي  ازجملـه مـتن  (ناشايست بزرگان ساساني با ماني و پيروانش آمـده اسـت   
  ).48-44: 1975 بويس،

دانست كـه  ت آن را در اين ميماني خود بر اين باور بود كه دينش تا ابد خواهد پاييد و علّ
، aمـتن  (انـد  برخلاف ساير پيامبران كه چنين نكـرده  ،او دين خود را به نگارش در آورده است

ات مانوي به ساير ماني كوشش چشمگيري در برپايي ادبي ،از سوي ديگر). 30-29: 1975بويس، 
  :خود وي شاپورگان را براي شاپور ساساني به نگارش در آورد و مار امورا كه. ها انجام دادزبان

Pahlawānīg dēbīrīh ud izwān dānist »  ّبـه  » دانسـت پهلـوي اشـكاني مـي    زبـان و خـط
و از همين جاسـت كـه   ) 39-42: 1975، بويس،  hمتن (را به روم فرستاد  اداسرزمين اشكانيان و

  .هاي ايراني و غير ايراني ترجمه شده استي مانوي به ساير زبانهانوشته
-هايي از دين آن سرزمين را بر مينهاد دستمايهاز سوي ديگر دين ماني به هر كجا كه پا مي

 هايياز همين جاست كه دين مانوي در ايران واژه. آمدگرفت و در واقع به رنگ آن دين در مي
. چه به سمت شرق پيش رفت بيشتر به رنگ بودايي در آمدهر از دين زردشتي را وام گرفت و

هاي ديگر شـده  همه اينها از جمله عواملي است كه سبب گسترش اين دين در ايران و سرزمين
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ولي اين عوامل ـ از جمله اينكه اين دين نوشته شد يا ترجمـه شـد و ايـن كـه مـاني از        ،است
برد ـ براي گسترش آن تعيين كننده بوده است و  پيامبران پيش از خود چون بودا و زردشت نام 

هـاي  جز نگارش و ترجمه بـه سـلاح   ،هر دين براي دوام و ماندگاري خود. نه حفظ و دوام آن
  . ديگري نيز نياز داشته است كه دين ماني فاقد آنها بود

گونه كه براي مثال گشتاسب را در حمايـت از ديـن   آن ؛نخست، حمايت يك پادشاه از دين
ماني در آغاز از اين حمايت برخوردار . توان نام بردها ميها و كرپنشت و مخالفت با كويزرد

بود، چنانكه بوسيله برادران شاپور، مهرشاه و پيروز بر پادشاه تاثير گذاشت و پادشاه نيـز بـه او   
 ـ) 42-39: 1975بـويس،   ، fمـتن  (اجازه داد كه آزادانه در قلمرو ساساني به تبليغ بپردازد  ا ايـن  ام

در واقع بايد گفت كه اوضاع و احـوال آن روزگـار ساسـانيان    . حمايت و پشتيباني ديري نپاييد
اش ماني دين تارك دنيايي خويش را به سرزميني آورد كـه بنيانگـذار سلسـله   . چنين بوده است

ـ   اردشير او  سـلطنتش را از دسـت اهـوره مـزدا گرفتـه بـود        ةل، موبـد آتشـكدة پـارس، تأييدي
  ).15: 1383فخرايي، مير(

اشكاني  kadagxwadāīhاردشير بر آن بود تا عظمت از دست رفته ايران را باز گرداند، نظام 
را برافكند، امپراطوري را گسترش دهد و سرانجام اينكه مذهبي دولتي به قصد آنكه در خدمت 

ع بود و اقدامات هاي نخستين پادشاهان ساساني قاطبنابراين كوشش. ي باشد ايجاد نمايدامر ملّ
ور نيز ايـن روش پـدر را دنبـال    شاپ). 15: 1383دكره، (شد چه بيشتر انجام ميت هرآنان با جدي

به همراه داشت ابتدا پس از صلحي ناپايـدار   رومت و خواري براي هايي كه خفّو درجنگ كرد
شـاپور شـرح   . ف كرد و سپس والريانوس را به اسارت در آوردهايي از ميانرودان را تصرّبخش

  ).9-7: 1974، گوبل(ها را در چند سنگ نگاره در استان فارس كنده است اين پيروزي
زيست كه امپراطوري ايران در كمتر از نيم قرن به اوج قدرت ماني در واقع در روزگاري مي

: خوانيم كه در جهـان چهـار پادشـاهي بـزرگ هسـت     روي در كفالايا ميخود رسيده بود، بدين
). 22: 1383دكره، (اهي بابل و ايران، دوم روم، سوم اكسوم و چهارم پادشاهي چين نخست پادش
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در واقع در همين زمان اقداماتي در دولت ساساني براي تجديد حيات ديـن زردشـتي صـورت    
  . گرفته و به اوج خود رسيده بود

اي ه ـگويد كمر بـه نـابودي كـيش   گونه كه خود ميكردير به مقام موبدي دست يافت و آن
من كردير از آغاز بـراي خـدايان و شـاهان و بـراي     «: هاي اهريمني و ديوي بستبيگانه و آيين

هـاي بسـيار را در پادشـاهي ايـران و انيـران رونـق       ها و مـغ روان خودم رنج بسيار بردم، آتش
هاي اهريمن و ديوان از پادشاهي رانده شـدند، يهوديـان، بوداييـان، برهمنـان،     آيين... بخشيدم 

بنـابراين از نوشـته   . »پادشاهي نابود شدند) مانويان= (زنديقان ها و صريان، مسيحيان، مكتاكتنا
رحمانـه قـرار گرفتنـد و ديـن     آيد كه مذاهب بيگانه مـورد سـركوب بـي   كردير به خوبي بر مي

ديـن مـاني در   . ي و در واقع سياسي در آمـده بـود  زردشتي به صورت يك مذهب رسمي و ملّ
  .در يك چنين بستري را داشت واقع قصد گسترش

گونه كه گفته شد ماني در آغاز با تأثير گـذاري بـر بـرادران شـاپور توانسـت، پادشـاه       همان
ابن نديم ديدار ماني را بـا شـاپور كـه گويـا بـرادرش فيـروز       . بزرگ را نيز با خود همراه سازد

مرگ شاپور، هرمـز پسـر    پس از). 17: 1379ابوالقاسمي، (دهد ترتيب داده بود، شرح مي) پيروز(
 ـ ،بزرگ او به پادشاهي رسيد كه گويا مخالفتي با ماني و پيروانش نداشـت  ا پـس از مـرگ او   ام

دشمني مغان به اوج خود رسيد و آنان كه در انتظـار   ،در اين زمان. ل به پادشاهي رسيدبهرام او
شـرح  . وارد سـاختند  فرصتي براي نابودي ماني و مانويان بودند، ضـربه نهـايي را بـر پيكـر او    

  ).45-44: 1975بويس، (هاي تورفاني آمده است واپسين ديدار ماني با شاه بهرام در يكي از متن
شـرح  . او را به سياهچال انداختند، به زنجير كشيدند و جسدش را بر دروازه شهر آويختنـد 

ابراين دشمني و بن). 46: همان ،oمتن (واپسين لحظات زندگي او نيز در متن تورفاني آمده است 
هاي مغان سرانجام به نتيجه رسيد، ماني كشته شد و سركوبي و ريشـه كنـي ايـن ديـن     مخالفت

اوج سركوب مانويان در زمـان بهـرام   . آغاز شد و مانويان پايگاهشان را در ايران از دست دادند
ابن . شتهر آغاز گدوم و شاپور دوم صورت گرفت و مهاجرت مانويان به خراسان و ماوراء النّ

  ).36: 1379ابوالقاسمي، (نديم اين موضوع را نيز شرح داده است 
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توان نتيجه گرفت كه مخالفت موبدان آن هم در زماني كه درصدد بودند از آنچه گذشت مي
چـه كوشـيده   كه اگر كيش زردشتي را به عنوان دين رسمي كشور مطرح سازند، آن هم با ديني

خـاذ  چراكـه اتّ . د را با آن هماهنگ سـازد، امـري طبيعـي بـود    بود پيامبرشان را تأييد كند و خو
هـاي ايرانـي و كوشـش    بنيادهـا و آيـين   دي از جانب دولت ساساني با استقرار مجدسياست ملّ

). 200:1378سركاراتي، (  ي و رسمي همراه بودگاهانه جهت پي افكندن و ايجاد يك مذهب ملّآ
اي اهريمنـي  ي پديـده ل كند كه دنيا را به طور كلّتوانست ديني را تحمچگونه كيش مزدايي مي

و ترك دنيـا   رياضتزهد و  ةديني كه بر پاي ؛آورددانست و آن را زندان روشني به شمار ميمي
د را تبليـغ  شمرد، تجـرّ استوار بود، روزه گرفتن را كه در دين زردشتي اهريمني بود، واجب مي

هـاي آن را در  اعتنايي كامل به دنيـا و پيشـرفت  ساخت، بيكرد و نماد خانواده را سست ميمي
كرد تا دارايي خويش را به بينوايان ببخشـايند، از خـوردن   گرفت، توانگران را وادار ميپيش مي

گونه خشونت، جنـگ و كشـتار   ت مرده جانوران را بخورند، از هرا گوشگوشت پرهيز كنند، ام
ي درو كـردن  توانست بپذيرد ـ ديني كه حتّ ميبپرهيزند ـ كه اين را اصلاً دين سياسي ساساني ن 

زندگي را براي پيـروانش بـا يـك دسـت جامـه و صـدقه        ةدانست و ادامو كشت را ممنوع مي
بـويس،   در uو  tهاي گزيـدگان و نيوشـايان مـانوي غيـر از مـتن      در خصوص فرمان(كرد تجويز مي

  ).Sims-Williams,1985 .نيز نك 54-55: 1975
ن دين كه آشكارا به جنگ دين زردشتي سياسي ساساني رفته بود و پايگاه اي ،از سوي ديگر

چرا كه اين ديـن   ،قدرت مغان را هدف گرفته بود براي دفاع از خود هيچ جنگ افزاري نداشت
هايي درونـي  دانست و در واقع از نقطه ضعفهر گونه جنگ و خشونت و كشتار را ممنوع مي

  .برخوردار بود
اين ديـن پـي   توان به دلايل مخالفت موبدان با زردشتي به خوبي مي ةميانات فارسي در ادبي
گاه اسـتدلالي  . ها توأم با كينه ورزي و بدخواهي استاي موارد اين مخالفتچه در پارهبرد، اگر
ّهاي مـانوي نـدارد و مـي   اي در آموزهمانوي به كار رفته هيچ پايه ةيك يا چند آموز كه در رد-

هاي پهلـوي كـه بـه    يكي از اين نوشته. همي يا كينه توزي و دشمني با آن باشدتواند نتيجه بدف
حدود يـك سـال    ،در اين كتاب. هاي مانوي پرداخته، كتاب سوم دينكرد استمخالفت با آموزه
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 ـنظر به ردّ) ميلادي 309-379(پس از مرگ ماني آذرباد مارسپندان موبدان موبد شاپور دوم  ات ي
ه چند تاي آن جعلي اسـت ـ و اخـتلاف نظرهـاي مـانوي و زردشـتي را       ماني پرداخته است ك

  ).132: 1378ي، تفضلّ(برشمرده است 
  :آمده است كه kēš-dārānدربارة كيشداران ) كردة چهل(در اين كتاب 

ud az kēšdārīn kē: dādār xwad ēwak pad pid pus, pid nē pēš az pus <ud> pus 
nē pas az pid, ud har dō buništag ud hamēīg, kēš abāg, nē, šāyistan <ud>wahār. 

 
ī ēwak xwad kad xwad ēwak āfrāst, ud pas - iz girēnd pad do pēš ud dō pēš ud 

a-pēš ud pas ud a-pas, ēk az did… 

  )Madan,1911: 32:متن پهلوي مدن ة،آوانويسي بر پايIIIدينكرد (
  : > گويدمي <كيش داران كه  >آموزه  <و 

 >و <پدر نه پيش از پسـر   >و نيز گويند <پسر،   >و<بر پدر  >است <دادار خود يك   
 >اسـت  <اش محـال و  ناشايسـت    >كه آمـوزه   <پسر نه پس از پدر  و هردو ازلي و ابدي، 

  .)de Menasce,1973:53ترجمه بر پايه (
-نيـز مـي   >آن  <، و پـس از  >اسـت   <كه يك  >است  <دهد كه  خود يك آموزش مي

و بي پس، يكي را از ديگري پـيش   >از همه چيز  <پيش و پس پيش و بي >او را  <انگارند ،
  ).de Menasce,1973:53:ترجمه بر پايه (

تواند پسر ديگـري و در همـان حـال    يكي مي«كند كه نظر مزدائيان را ذكر مي ،پس در ادامه
بيعت چـرا كـه از آفـرينش پـدر بـر پسـر       پدر بودن بر پايه ط پدر ديگري باشد از نظر نطفه، نه

 »...آيدچراكه پسر از آفـرينش بـر پـدر پسـين اسـت     مي >به جهان  <پيشيني دارد و پسر از او 
  ).de Menasce,1973:53:ترجمه بر پايه (

پدر ـ مادر ـ پسر در دين ماني مورد نقـد قـرار گرفتـه       ةدر اينجا به خوبي پيداست كه آموز
  : در متني مانوي آمده است. ت داردريشه در مسيحياست كه خود در عين حال 

… pad zōr ī pidar, pad āfrīn ī mādar, ud pad wihī ī pusar … 

   .)1975:33بويس،  ،cمتن (» ...به نيروي پدر، به آفرين مادر و نيكي پسر... «
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ر همـان مـادر زنـدگان و پس ـ    در اينجا پدر همان پدر بزرگي، ايزد بزرگ دين مانوي، مـادر 
سـت بـا پـدر بزرگـي، عيسـي رهـايي       ان نخستين است كه در اينجا برابرمزد بغ يا انسهمان هر

ت استبخش و روح القدس مسيحي.  
  : آمده است 150در كردة 

abar  a-bun jud az ēwak ast nē šāyēn ud kēš jahūd; ud dō, ī har  ēwak pd tan 
asmān cāštag mānāīg… 

  )Madan,1911:152:آوانويسي بر پايه مدن(
: جدا از يك اسـت   >عي است اصل جهان كه مد <شايست كيش يهود نا >نظر  <دربارة «

. » ... >اسـت   <هـر يـك در تـن آسـماني      >عي اسـت  مد <مانوي كه  >بن  <و آموزة  دو 
  )de Menasce,1973:153:ترجمه بر پايه (

… ud dō a-bun, ī har ēwak pad tan asmān cāštag mānāyīg , andarag ēn-iz kū: 
ka ēwak-iz ī pad tan asmān būdan nē šāyistan az-iz ēdōnīh ī jūd aziš tanān-iz 
paydāg dō ī har ēwak pad tan asmān būdan ciyōn šāyēd … 

  )Madan, 1911:152: آوانويسي بر پايه مدن (
» ...ّاسـت   <ماني اسـاس كـه هـر يـك در تـن آس ـ     بي> بن  <آموزة مانوي دو  و در رد< 
 >است، موضوعي كه درسـتي آن   <ي يكي در كالبد آسمان بودن ناشدني هنگامي كه حتّ:يعني

در  >بـي بـن    <، چگونه بودن دو  >است  <چنيني تنان نيز جدا از هم پيدا  نيز از هستي اين
  ).de Menasce,1973:153: ترجمه بر پايه ( >است  <همين كالبد آسمان شدني 

-ت است، متن پازند شكندگمانيك است كـه بخـش  يدر اين باره داراي اهم متن ديگري كه

شكندگمانيك وزار اثري است جدلي تأليف مردان . ي از آن در اينجا آورده خواهد شدهاي مهم
وي در نگـارش ايـن   . خ پسر هرمزد داد كه احتمالاً در سدة نهم ميلادي نوشـته شـده اسـت   فرّ

هم عصر خود مانند آذرباد يـا ونـدان و نيـز روشـن پسـر آذر       كتاب از آثار دانشمندان زردشتي
-گويد كه از فريب فرقهنويسنده مي. خزاد و به ويژه از كتاب دينكرد سود جسته استفرنبغ فرّ

  . هاي ديگر به ويژه مانويان رها گشته است
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 ايـن اثـر در ردّ   16فصـل  . ولي تحرير پازند آن در دست است ،متن پهلوي آن از ميان رفته
 ـ(اين فصل به سبب افتادگي دست نوشته ناقص مانـده اسـت   . دين مانوي است : 1378لي، تفضّ

162.(  
بايد از اسناد مـانوي بـه   دهد كه متن پهلوي گم شده ميوجود اصطلاحات مانوي نشان مي 

برخي از مطالبي كه در اين فصل آمده است همـاهنگي پـذير بـا    . طور مستقيم سود جسته باشد
مانوي است و برخي ديگر از آنها بيشتر دشمني و كينه توزي نسبت به ايـن آيـين را   هاي آموزه

 ـ از جمع بندي مطالب عنوان شده در اين فصل به خوبي مي. دهدنشان مي ت دشـمني  تـوان علّ
  :مغان زردشتي ساساني را با مانويان درك كرد

1. dit niwēsihet awar ērang i Mānī ež hazārą baêwarą yak  2- či ērang u 
drāišni u frēw i Mānī u mānāīgą pa bundatar nawaštan anatū hom  3- vaêm ranj 
i vas u rōžgār i dērang andar āwāyat  

)de Menasce ,1945:252(  
از بيشـتر نوشـتن   زيـرا   -2 ؛ديگر يكي از هزارو ده هزار فريبكاري مـاني نوشـته شـود    -1«

و مرا رنج بسيار و روزگار دراز  -3 ؛درباره دروغ و هرزه درايي و فريب ماني و مانويان ناتوانم
  ).100:1383مير فخرايي،(».اندر بايد

4.nun ē dānēd mahēst i zaraθušt ku bun gawešni i Mānī awar akanāraī i 
bunyaštagą  5- u myąn awar gumēžašni  6-u faržąm awar vazārašni i rōšan ež 
tār  7- ą i ō  avazārdārī vas mānātar. 

                                                       ( de Menasce,1945:252) 
 
كرانگـي  ماني نخست  بر بي ةكه اساس آموزاين را  بدانيد  اكنون اي بهترين زردشتيان،« -4

آن  -7 ؛و سرانجام بر جدايي روشني ازتـاريكي اسـت   -6 ؛دوم برآميختگي >و  < -5 ؛دواصل
  ).100: 1383مير فخرايي،( كه به ناجدايي بيشتر ماند 

8. dit īn ku geθī tani- kardī i āharman xāmast  9- tani- kardī dahišni i 
āharman 

  ( de Menasce,1945:252) 
8- »9؛  >است <ي همه اهريمني ديگر اين كه جهان ماد- ي آفرينش اهريمن جهان ماد> 
جـدايي دو   ةگونه كه پيداست در اين چند بند ابتدا مسئلهمان).  100:1383ميرفخرايي،(  >است
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آميختگي و سرانجام جدايي آنها از يكديگر طرح شده و مسئله اهريمنـي   بن از يكديگر، سپس
هـاي بندهشـني   آمـوزه  ةبـر پاي ـ . نظر قرار گرفته استبودن گيتي كه ماني مطرح كرده است، مد

اي در ولي توانايي ،ها را آلوده كرده استاهوره مزداست، اهريمن تنها پيش نمونه ةجهان آفريد
اهـوره مزداسـت نـه اهـريمن      ةابراين از ديدگاه زردشـتي جهـان آفريـد   بن. ي نداردآفرينش ماد

ات روشني هاي ماني جهان از تن ديوهايي كه ذركه بر پايه آموزه، در حالي)40: 1380آموزگار، (
  ).60:1975بويس،  ،yاز جمله متن . نك(اند ساخته شده است را بلعيده

آفرينش مانوي  ةاسطور ةموجودات بر پاي انسان و ،مسئله آفرينش جهان 37تا  9در بندهاي 
هاي مانوي است كه به آفـرينش جهـان وانسـان    اين بند در واقع گوياي قطعه. طرح شده است
  ).همان ، yاز جمله متن (پرداخته است 

38. dit awar jat- gōharī i ją u tan īn ku ją andar tan bast u zindānī <kard>  
39. cun dādār u dāštār i vīsp astimandą tani- kardą āharman hast  40. ham cim 
rā nē sažət zāišni kardan paewand rāinīdan 

                                                          (de Menasce,1945:254) 
 ؛ >كرد <را در تن بست و زنداني  اين كه جان: ة جدا گوهري جان و تنديگر دربار« -38

به همين سبب زايش  -40 ؛همه آفريدگان مادي اهريمن است ةچون آفريننده و نگهدارند -39
  .»)  101:1383ميرفخرايي، ( پيوند خانوادگي آراستن سزاوار نيست  >و <كردن 

41. ci ham- ayār awā āharman hast pa dāštārī i mardum u gōspend u pādirą 
kardārī i ją u rōšanī andar taną nēica kištan i urvarą u zōrdaeą  

                        ( de Menasce,1945: 254) 

چرا كه همياري با اهريمن است، در نگهداري مردم و گوسفند و دور داشـتن جـان و    -41
  ).101: 1383مير فخرايي،(    >سزاوار است <ات ا، نيز نه كشتن گياهان و غلّروشني در تنه

هـاي مـاني دربـارة پرهيـز از ازدواج و كشـاورزي و      توان سنجيد با آموزهاين مطالب را مي
يعنـي گزيـدگان و نيوشـايان     ،ه هر يك از طبقات اصـلي مـانوي  البتّ. كشتن و خوردن حيوانات

اي نيـز برايشـان در نظـر    هاي جداگانـه اند، فرماناي داشتهجداگانهافزون بر آنكه  خويشكاري 
  :توانستند يك زندگي معمولي داشته باشندنيوشايان مي M49بر پايه قطعه . گرفته شده بود

M49  1) … ud pīt ud may xwarēnd  
2) ud zan ud rahīg dārēnd  
3) ud kadag ud xwāstag kunēnd  
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4)ud tan rāy čayēnd ud andar 
5) šahr harāg barēd ud appar 
6) ud ziyān kunad ud pad 
7) istambagīh ud anāmurzagīh rawēd … 

  خورد و گوشت و مي)  ... 1
  و زن و بنده دارد) 2
  وكده و خواسته كند) 3
  وتن را بپايد و اندر) 4
  شهر خراج برد و دزدي) 5
  و زيان كند و به ) 6
  )54:1975بويس، ... (ار كند رحمي رفتستمگري و بي) 7

  :اندرزهايي براي نيوشان آمده است M5794در قطعه 
M 5794  1) … bēz pīt murdag ī wisp dām  
              2) harwāgōz ku windānd ka murd 
             3) ayāb kā ōzad hēb xwarēnd  

 >ها را<نيز گوشت مردة همه دام ) ... 1

  چه مردهكجا كه بيابند هر) 2
  ... يا كه كشته شده، باشد كه بخورند) 3

فرمـان گوشـت   ... فرمـان مكشـيم   ... «: در مزامير قبطي نيز از پنج فرمان ذكـر شـده اسـت   
  ).99: 1375آلبري، (» ...نخوريم 

خواهد به دين در آيـد، بايـد   كسي كه مي... گويد «: ابن نديم در اين باره چنين آورده است
، پس اگر آن را توانا ديد بر سر كوبي شهرت و حـرص و تـرك خـوردن    نفس خود را بيازمايد

گوشت و شرب خمر و ازدواج و ترك آزار آب و آذر و درخت و چهار پايان، پس به ديـن در  
هاي گزيدگان و نيوشايان مطالبي بوده اسـت كـه   در واقع فرمان). 26: 1379ابوالقاسـمي،  ... (آيد 

 M49در ) Sims-williams,1985:575(اي مـانوي آمـده بـود    ه ـها و اعتراف نامـه در توبه نامه
  :بينيمهاي ديگري را نيز ميفرمان

M 49     1) … az awizmāh ud marzišn … 
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            2) … ud jāry jār az zamīg ud āb  
           3) ud ādur ad draxt ud urwar ud  
          4) dad ud dām hēb parzīrēd …  

  ... از شهوت و هم آغوشي  ) ...1
  و پيوسته از زمين و آب) 2
  و آتش و درخت و گياه و) 3
  »...و دام باشد كه بپرهيزند «) 4

 ـ   فرمان M801در متن سغدي  ي هايي در خصوص آزار نرساندن بـه جـانوران و گياهـان حتّ
حترامـي بـه   اهاي خزنده، نوشيدن مشروبات الكلي، استفاده از گياهان دارويي، بينسبت به كرم

-Simms(احترامي به كاغـذ، كشـاورزي نكـردن و ماننـد آن ذكـر شـده اسـت        ي بيدبيري، حتّ

Williams,1985(  
42. dit anbasānihā īnca gōênd  43. ku marōcinīdār i dąm ham āharman hast 

 44. ham cim rā ne sažet hēci dąm awazadan  45. ci āharanan- kunišnī hast. 
( de Menasce,1945;254) 

نابودكننـده آفـرينش نيـز همـين      -43 ؛متناقض را هـم مـي گوينـد    >سخن <نيز اين« -42
ــده  -44. اهــريمن اســت ــه همــين ســبب كشــتن هــيچ آفري چــه  -45 ؛اي ســزاوار نيســتب

  ).102:1383ي،ميرفخراي(  »كاري اهريمني است>كشتن<
46. dit īn cun gēhą āharman dāšt faržąm pērōž yazat hast 47- pa vazārdārī i 
janą ež taną  48- īn geθī pa awadim vašōwihet 49- nō nē ārāyihet  50. nē 

bahōt rist vīrāstārī tan i pasīn (de menasce,1945:254) 
با جدا كـردن   -47 ؛، سرانجامگرفت>در اختيار<جهان را ديگر اين كه چون اهريمن« -46
از نـو آراسـته    -49 ؛اين گيتي سـرانجام آشـفته شـود    -48 ؛ها از تنها پيروزي با ايزد استجان
  ) 102:1383ميرفخرايي،(» .ين نباشدرستاخيز و تن پس -50؛نشود

51. dit īn ku ą du bunyaštaa hamāihā- estəšni ham- vīmandihā awą būt cun 
sftāw u āsāêaa  

(de Menasce,1945:254) 

» .ديگر ايـن كـه آن دو اصـل بـراي هميشـه هـم مـرز باشـند چـون آفتـاب و سـايه           « -51
  )102:1383ميرفخرايي،(

52. vašą nē būt hēci nišāmī u vašādaī myąn . 



 چهارم شمارة                                      )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                  38 

(de Menasce,1945;254) 

  » ).102:1383ميرفخرايي، ( ميان آنهانباشد  هيچ فاصله و گشادگي -52
مطـالبي كـه در    نگارنده با دليل و اسـتدلال بـه ردّ   111تا  53يعني بندهاي  ،از اينجا به بعد

در واقـع بنـدهايي از    ؛نيز ناقص است 111فانه فصل متاس. بندهاي پيشين آورده، پرداخته است
از اين بابت شگفت زده است كـه چگونـه اسـت     45تا  42نگارنده در بندهاي . آن افتاده است

ا در پايان پيروزي با ام ،كنداهريمني كه خود جهان را پديد آورده است سرانجام  آن را نابود مي
 ؛زاوار نيست چون كشتن كاري اهريمنـي اسـت  و بعد اينكه كشتن هيچ موجودي س! ايزد است

 ة هسـتي باردر!( ايد موجودات اهريمني را كشتي نبيعني در جهاني كه آفريده اهريمن است حتّ
  ).141-80: 1389اكبري مفاخر،:شناسي اهريمن بويژه نك

چه پيـروزي پايـاني جهـان بـا     دارد كه به باورماني اگربيان مينگارنده  50تا  46در بندهاي 
يز و تـن پسـين   چرا باز آرايـي جهـان، رسـتاخ   . ا فرشگرد و رستاخيز نخواهد بودام ،د استايز

در ) frašō. kərətay-  )Bartholomae,1961;1008اوسـتايي   ةچـه واژ گيـرد؟ اگر صورت نمـي 
رستاخيز شناختي ماني آمده است، با اين همه گويا تعبير ماني از آن، اين است كـه همـه    ةآموز

ــال  ــت و س ــز درس ــالي چي ــود در ح ــود   م ش ــازي ش ــان بازس ــتي جه ــر زردش ــه در تعبي  ك

)Asmusen,1969:605 ( رستاخيز در شاپورگان چنين آمده است ةا دربارام:  
…ēg zamīg ud āsmān  
[hāmkiš] war frašgird zamā[n] 
(ba) [wād] ud hamāg šahr (m) [urdag] 
abnāmānd… 

)Mackenzie,1979(  
  پس زمين و آسمان... 

  زمان فرشگرد >را< اقليم
  ... همه جهان مردگان بيرون آيند  >از<باشد و 

ــوز  ــگرد در آم ــا    ةفرش ــت ب ــر اس ــتي براب ــنگري  زردش ــازي، روش ــان نوس ــان جه  پاي

Sundermann,2008) (  
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جهان  نابوديماني برابر است با  ا در آموزةام)Woschitz,2008:5 .(ـ  ا رسـتگاري نهـايي،   ام
در . رفتن آن به بهشت و افتادن تاريكي در گودال ابـدي اسـت  رهايي روشني از تاريكي و بالا 

  :آمده است pršygyrdنيز واژه  M1031متن فارسي ميانه 
   1) [2-3] (.'zyš c) st'n'd  
   2) ' ud 'wy xwd d' 'w 
   3) pršygyrd zm'n pd  
  4) bn 'wh d' (r'd) 
  
  1) … aziš istānād  
  2) ud awē xwad dā ō 
  3) frašegird zamān pad 
  4) bann ōh dārād   

  ازش بستاند) ... 1
  و او خود تا به) 2
  زمان فرشگرد در) 3
  )Sundermann,1973:15  (بند چنين نگه بدارد) 4

  گيرينتيجه

. شودهاي ماني به خوبي روشن مياز آنچه گذشت دلايل مخالفت موبدان زردشتي با آموزه
شـمرد و  هـاي آن را مـردود مـي   تدانست، زندگي و تمام لـذّ اهريمن مي ةماني جهان را آفريد

جهـان در پايـان بـدون     بـاور بـه تناسـخ و نـابودي كـلِّ     . كردرياضت و ترك دنيا را ترويج مي
بـر  . نمـود ي كشت و كار تبليغ ميبازسازي و باززايي را نيز همچون مخالفت با زاد و ولد و حتّ

 ةسـر مشـهد، كعب ـ  (يان در سه سنگ نوشته خود كردير موبد دشمن سرسخت مانو ،همين اساس
هايي كه او كمـر بـه نـابودي آن بسـته     ها و آئيناز دين ماني در كنار دين) زردشت و نقش رستم

  : كندبود، ياد مي
  : سر مشهد

14/ … kyšy ZY '[
.
h lmny…] W  y[

.
h w] dy … blmny  W n'cl'y W klstyd'n […št] ry 

M
.

H YTN    ( Gignoux,1991  :41) 



 چهارم شمارة                                      )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                  40 

 ـ[و برهمن و نصارا و مسيحي ] وشمن[و يهود  …كيش اهريمن «  -14 و غس يق اله و زنـد
)ترجمه بر پايه  (» ...شهر زده شد ] اندر) تمانويGignoux,1991  :69-70.(  

  :كعبه زردشت
10/ … W blmny W n'cl'y W klstyd'n W mktky W zndyky BYN štly M

.
H YTN  

Y
.

H WWNd  W 'wzdysy gwk'ny
.
h  y …( Gignoux,1991  :46) 

10 ... (قان و برهمنان، نصاريان و مسيحيان، مغتسلان و زندي)اندر شهر زده شـد و  ) مانويان
  )Gignoux, 1991  :67-70بر پايه  ترجمه (» ...ها ويران شد بت

  : نقش رستم
30/ … y

.
h ] wdy W š[m] ny W [blmn]y: (W) [n] 's (l'y…) [štl]y … [N] 

Y
.

H [WWN]d  W 'wzdysy gwk'ny 
.
h y …( Gignoux,19 :49) 

) مـانوي (قان و مسيحيان، مغتسلان و زندي[و نصاريان يهوديان و شمنان و برهمنان ... «) 30
  ).Gignoux,19 91 :60-70ترجمه بر پايه (» ...ها ويران شدشهر زده شد و بت] اندر[

هـاي   دلايل مخالفت موبدان زردشتي با ماني و آموزه ،گونه كه گفته شدهمان ،هاي پهلوي و پازنددر متن
  :كه در متن پازند شكند گمانيك صراحتاً ذكر شده است ايبه گونه ؛او به روشني ذكر شده است

... من دينم را تنها به خاطر آنكه آن را از پدر و مادر و نياكانم به ارث برده بـودم، بـر نگزيـدم    ... «
 از شك... تاريكي  ةاز ورط... هاي مختلف را آزمودم تا اينكه به لطف خداوند بنابراين مذاهب و فرقه

تـرين  هـا و بـه ويـژه از اهريمنـي    ها و شرور مذاهب و فرقهها، فريبز سفسطه گيريو ترديد بسيار ا
56: 1377زنر، (» .يعني ماني رهايي پيدا كردم... ترين آموزگار باطل فريب دهندگان و بد(  

هاي كردير دقيقاً در متون مانوي نيز بازتاب يافتـه  اين دشمني صريح و نيز ذكر نام مانويان در كتيبه
شاهان ساساني سرگرم ريشـه كنـي    ةزيرا موبداني كه زير ساي) 1975بويس،  در nاز جمله متن (است 

ي به آناني كه از درون ساير اديان و بسط و گسترش قدرت خويش در پس كيش زردشتي بودند و حتّ
ا كه از توانستند ديني ردادند، نميقد برافراشتن نمي ةآورده بودند اجازبرسر) مزدكي(كيش و آئين خود 

اي قـوي  ديني نو، التقاطي، با انگيزه. هاي آنان در تضاد بود، بپذيرندپايه و اساس با جهان بيني و آموزه
  :براي گسترش و بالش كه به گفته پيامبرش
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  »تا ابد خواهد پاييد«
dā ō abdom pattāyād 
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